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 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللّه علی محمّد و آله الطاهرین

 و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام یوم الدین
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم 

  
  

 قال اللّه الحکيم فی کتابه الکریم:

وتَِِ كتِابهَُ بيَِمِينِ ﴿
ُ
ناسٍ بإِمِامهِِمْ فَمَنْ أ

ُ
ولئكَِ يَقْرَؤُنَ كتِابَهُمْ وَ لا يُظْلمَُونَ فتَيِلًا وَ مَنْ كانَ يوَمَْ ندَْعُوا كَُُّ أ

ُ
هِ فأَ

ضَلُّ سَبيِلًا 
َ
عْمى وَ أ

َ
عْمى فَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ أ

َ
 1﴾فِِ هذِهِ أ

 برتری مقام امامت بر نبوت 
هر موجودی از موجودات خارجی، حتیّ افعال انسان دو جنبه دارد، یک جنبه ظاهر که مشهود 

را جنبه خلقی و مُلکی گویند، و یک جنبه باطن که مشهود و محسوس نيست و وس است و آنو محس
 آنرا جنبه امری و ملکوتی نامند.

شود، مانند اراده ای است که به وسيله آن جنبه ملکی و خلقی پيدا میجنبه ملکوتی و امری، جنبه
 دهيم.انسان که به وسيله آن افعال را در خارج انجام می

امام کسی است که بتواند بنی آدم را از جنبه ملکوتی به سوی خدا هدایت کند، و آن هدایت به امر 

مْرنِا﴿است که زمانی و مکانی نيست، آیه شریفه: 
َ
ةا يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
 نماید.این افراد را معرّفی می 2﴾وَ جَعَلنْاهُمْ أ

بوط است که عبارت از قلب و عمل باشد، رساند که آنچه را که امر هدایت به آن مراین آیه می
است هميشه در نزد امام دست امام است و آن باطن و حقيقت که جنبه امری آنباطن و حقيقت آن به

 حاضر بوده و غائب نخواهد بود.
و لازمه این مقام اطلّاع بر اسرار ملکوت است که یقين از لوازم آن خواهد بود بنابراین مقام 

 شرف است.امامت از نبوّت ا
ذه ابْراهيمه عهبْداً قهبْله « کافی»در  لَّ اتَّخه ه عهزَّ وه جه از حضرت صادق عليه السّلام وارد است که: انَّ اللّه

سولًا قهبْ  ذههُ ره ه اتَّخه سولًا، وه إنَّ اللّه ذههُ نهبياً قهبْله انْ یتَّخِذههُ ره ه اتَّخه ه له انْ یتَّخِ انْ یتَّخِذههُ نهبيِاً وه إنَّ اللّه ليلًا، وه انَّ اللّه ذههُ خه

 : شْياء قاله عه لههُ الْاه مه ليلًا قهبْله إنْ یتَّخِذههُ اماماً، فهلهمّا جه ذههُ خه : فهمِنْ عِظهمِها ﴾إنِِِّ جاعِلكَُ للِنَّاسِ إمِاماا ﴿اتَّخه . قاله

یتی؟ قاله  : وه مِنْ ذرُِّ اهِيمه قاله المِِيَ ﴿فِی عهينِ ابْره . ﴾لا ينَالُ عَهْدِي الظَّ َّقِیِّ امه الت : لا یکونُ السَّفِيهُ امه  3قاله

 وظیفه نبی: هدایت تشریعی و ظاهری
چون معنی نبوّت اتصّال قلب به عالم ملکوت و تلقیّ وحی از جبرئيل است، در رسول این معنی 

کدام از است که هيچتر و رؤیت ملائکه و فرشتگان وحی هم خواهد بود، ولی در عين حال ممکنقوی
ها را به مطلوب برسانند؛ ولی در امام ها سيطره بر ملکوت بنی آدم نداشته باشند، تا بتوانند با آن، دلآن

                                           
 .٧٦ـ  ٧١ـ آیه  ١٧سوره اسراء:   1

 ٧٣ـ آیه  2١سوره انبياء:  2

 ١٧٥ص  ١اصول کافی، جلد   3
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 دهند.به سبب این سيطره و احاطه بر قلوب، آنها را به کمال و مقام واقعی خود سير می
 مقام انبياء و مؤمنين و علماء، فقط مقام ارشاد و تبليغ و ارائه طریق است و بس.

َ لهَُمْ فَيُضِلُّ الَلَُ مَنْ يشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ ﴿: اللَه تعالی قال رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلِاَّ بلِسِانِ قوَمْهِِ لِِبَُيِِ
َ
وَ ما أ

کند، که مجّرد بيان نمودن و ارائه طریق کردن است، و این آیه حيطه مأموریت آنها را بيان می 1﴾يشَاءُ 

ای نيست؛ به خلاف امام که او به اذن خدا خداست، و آنها را از آن بهرهامّا اضلال و هدایت به دست 
 کند.خودش هدایت می

هْدِكُمْ سَبيِلَ الرَّشادِ ﴿فرماید: چنين میدر این باره هم
َ
يِ آمَنَ يا قوَمِْ اتَّبعُِونِ أ  2﴾وَ قالَ الََّّ

ا بنمایانم، و نشان دهم؛ شممؤمن آل فرعون گفت: فقط از من پيروی کنيد تا من طرق رشاد را به

هُوا فِِ الِيِنِ وَ لِِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إذِا رجََعُوا ﴿و نيز فرمود:  ِ فرِقْةٍَ منِهُْمْ طائفَِةٌ لِِتََفَقَّ
إلَِِهِْمْ لعََلَّهُمْ فلَوَْ لا نَفَرَ منِْ كُُِ

 «﴾يََذَْرُونَ 

کنند و برای تعلمّ احکام و معالم دین به ای از آنان کوچ نمیهای، دستچرا از هر جمعيت و فرقه
روند، تا از معارف الهيه و احکام و معالم دین خبير و دانا شده، و در حين مراجعت به مراکز علم نمی

 قوم و قبيله خود آنها را از عواقب وخيم گناه و انحراف برحذر دارند.
نها همه ارائه طریق است نه منصب امامت. بنابراین، گفتار و اقوال فقها فقط از باب نقل باری ای

 روایت و بيان حکم است نه از جهت حجيت رای و فعل و قول؛ و غلط است که کسی به آنها امام بگوید؛

 وظیفه امام: هدایت باطنی و ظاهری
وت، هيمنه بر عالم امر پيدا نمود، و واسطه وصول به مقام یقين، و کشف ملکاست که بهامام آن

 باطن افعال بر او مشهود گردد، و بتواند با سيطره بر باطن، قلوب را به مقاصد و غایات رهبری کند.
اند، و زند، مرده زنده کردهامر، همان اذن است که به وسيله آن از انبياء بزرگ معجزه سرمی

 اند.کارهای خارق العاده انجام داده

نِِّ قدَْ جِئتُْكُمْ ﴿ :ی بن مریم علی نبينا و آله و عليه السّلام به بنی اسرائيل فرمودحضرت عيس
َ
أ

نفُْخُ فيِهِ فَيكَُونُ طَيْْاا بإِذِنِْ 
َ
يِْْ فأَ خْلقُُ لكَُمْ منَِ الطِِيِ كَهَيئْةَِ الطَّ

َ
نِِّ أ

َ
كْمَهَ بآِيةٍَ مِنْ رَبِكُِمْ أ

َ
برْئُِ الْْ

ُ
الَلَِ وَ أ

برَْصَ 
َ
خِرُونَ فِِ بُيوُتكُِمْ إنَِّ فِِ ذلكَِ لَْ وَ الْْ كُلوُنَ وَ ما تدََّ

ْ
نبَِئِكُُمْ بمِا تأَ

ُ
حِْْ المَْوْتِ بإِذِنِْ الَلَِ وَ أ

ُ
يةَا لكَُمْ  وَ أ

 3﴾إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيَِ 

ای ام: من از گل برای شما پرندهمن برای شما از خدا، نشانه و علامتی بر پيغمبری خود آورده
آید؛ و من کور مادرزاد را شفا ميدهم، و مرض سازم سپس در او ميدمم به اذن خدا، به پرواز در میمی

های خود اید و در خانهنمایم به اذن خدا، و از آنچه خوردهدهم، و مردگان را زنده میپيسی را شفا می
کنم که میاین کارهائیدهم؛ اگر حاضر برای ایمان آوردن شوید، در شما خبر میاید بهذخيره نموده

 نشانه و علامتی است از صدق دعوای من.
در این آیه خوارق عادت را نسبت به عيسی بن مریم منوط به اذن خدا دانسته است و چون اذن 

                                           
 ٤ـ آیه  ١٤سوره ابراهيم:  1

 ٣٨ـ آیه ٤٠سوره مؤمن:   2

 ٥٠ـ  ٤٩آیه  ٣سوره آل عمران:   3
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خدا، اجازه و امر اعتباری و ترخيص خارج از ملکوت نيست، بنابراین به عيسی بن مریم قوّه تصرّف 
که با اراده ملکوتيّه خود در ملکوت اشياء تصرّف نموده، و ماهيت را در امر ملکوت داده شده است 

تبدیل و تغيير دهد، مرده را زنده کند، و مرض پيسی و کوری را شفا بخشد، بدون اسباب و اعداد 
 مقدمّات در خارج.

ده، و در ائمّه عليهم السّلام حتماً باید این نيرو باشد تا از نقطه نظر ظاهر و باطن مقتدای بشر بو
 همه را به کمال تکوین و تشریع خود سوق دهند.

رسانند، افراد شقی و بدبخت و زشت ائمّه نه تنها افراد خوب را هدایت نموده و به کمال خود می
 رسانند. کردار را نيز هدایت نموده و به کمال خودشان می

 لزوم امام حیّ در هر عصری

ناسٍ بإِمِامهِِ ﴿
ُ
ولئكَِ يَقْرَؤُنَ كتِابَهُمْ وَ لا يُظْلمَُونَ فتَيِلًا وَ يوَمَْ ندَْعُوا كَُُّ أ

ُ
وتَِِ كتِابهَُ بيَِمِينهِِ فأَ

ُ
مْ فَمَنْ أ

ضَلُّ سَبيِلًا 
َ
عْمى وَ أ

َ
عْمى فَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ أ

َ
 1﴾مَنْ كانَ فِِ هذِهِ أ

کسانی که  روزی خواهد آمد که ما تمام افراد بشر را به توسّط امامهای خودشان خواهيم خواند؛
اندازه آن دانند که بهخوانند، و میدست راست آنان داده شود، کتاب و نامه عمل خود را مینامه عمل به

که در این ایم؛ و امّا کسانیخط کوچک که روی درز و شقّ هسته خرما قرار دارد، به آنها ظلم ننموده
 آنان گم خواهد بود.اند آنان در آخرت کور و راه دنيا چشم دل خود را کور نموده

ولئكَِ يَقْرَؤُنَ كتِابَهُمْ وَ لا يُظْلمَُ ﴿تفسير آیه 
ُ
وتَِِ كتِابهَُ بيَِمِينهِِ فأَ

ُ
ناسٍ بإِمِامهِِمْ فَمَنْ أ

ُ
ونَ يوَمَْ ندَْعُوا كَُُّ أ

ضَلُّ سَبيِلًا 
َ
عْمى وَ أ

َ
عْمى فَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ أ

َ
 ﴾فتَيِلًا وَ مَنْ كانَ فِِ هذِهِ أ

نحو رساند که: تمام افراد مردم در هر زمان و مکان دارای امام هستند، زیرا که بهمیاین آیه 
فرماید: تمام افراد بشر را توسط امامشان به قيامت وارد خواهيم ساخت، پس در هر اطلاق و عموم می

شت و سبب او داخل در بهزمان و مکان امامی است که او مربیّ امّت خود بوده و اشقياء و سعدا، به

ای دیگر کور که اهل ، یک دسته از امّت اصحاب یمينند، یعنی اهل سعادت، و دسته2شونددوزخ می

                                           
 .٧١ـ  ٧2ـ ـ  ١٧سوره اسراء:   1

 :١5٣امام شناسيج اول، ص  2

از نقطه نظر تابش شعاع ولایت و ظهور و بروز حقائق و مخفيات و بروز استعدادات است، و این مرحله احتياج به  
 کنيم:ای به عنوان مثال و شاهد ذکر میدقتّ و تأمّلی دارد، و برای روشن شدن این مرحله مقدمّه

دهد، و زمين حرارت خود را از دست می شود،معلوم و مشهود است که در فصل زمستان که خورشيد از زمين دور می
دهد، و خواصّ و آثار رود، زمين فسرده و سرد، آثار حياتی خود را از دست میتمام آثار و ظهورات زمين از بين می

اند، موجودات در آن ظهوری ندارد، درختان خشکيده، نه برگ و نه ميوه دارند، گویا در زمين چوبهای خشکی فرو برده
گيرند، به طوری که ابداً ميوه همه در یک ردیف قرار میگلابی، انار و زردآلو و گردو و درختهای بی درخت سيب و

از هم تمایزی و حدّ فاصلی ندارند؛ چون در آن ظهور و فعليت نيست، و استعدادات کامنه آنها نيز مشهود نيست؛ لذا همه 
 آیند.ی دارد و نه نفعی به حساب میبا هم در یک ردیف حساب شده، و به نام چوب خشک که نه ضرر

اثر، نه از گل یاس و رازقی بوئی، و نه از گياههای بدبو اثری، نه گل سرخ ها همه پژمرده و خراب و بیگلها و سوسن
 دهد.طراواتی دارد، و نه گل خرزهره تلخی و تندی نشان می

اند، و مارها و عقربها نيز با مرغان دلربا همه زیدهبلبلان و قناریان و زاغان و کرکسان همه و همه در آشيانهای خود خ
 اند.های خود فسرده و بی حسّ افتادهخفته، و در لانه

های زنده کننده حيات بخش تاب با فرا رسيدن فصل بهار و تابستان به زمين نزدیک شد، و شعلههمين که خورشيد جهان
های رسند. از درخت سيب شاخها، و برگها و ميوهرحله فعليت میخود را به زمين فرستاد، آن استعدادات مخفيه همه به م

آید، درخت زردآلو با آراید؛ و از درخت گلابی، این ميوه خاصّ بيرون میسرخ، و معطّر و شيرین، صحنه باغ را می
ران خود های زرد و خوش طعم و معطّر حد فاصل و مایز وجودی خود را از سایر همقطاآن منظره دلنشين خود و ميوه
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شقاوتند، مراد از این دسته همان اصحاب شمالند که در بعضی از آیات قرآن بدان تصریح شده است. 

وتَِِ كتِابهَُ بيَِمِينهِِ فسََوفَْ يَُاسَبُ حِساباا يسَِيْ﴿
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
 1﴾اا فأَ

دست راست آنان داده شود از آنان بزودی حساب کشيده خواهد شد بسيار که نامه عمل بهو کسانی

                                           
آورند، مانند های تلخ و ترش و مضرّ به بار میبار و درختهائی که ميوهنيز درختهای بیکند، و در فضای باغ اعلان می

اثری خود را ابراز نموده، و در مقابل درختان دیگر سرافکنده، بعضی از درختهای جنگلی، آنها نيز بی شخصيتی و بی
 ماند.در آنها نمی و مجال غرور و استکبار و بلند منشی

های خود در ها و طعمهمرغها و بلبلها همه در فضای باغ به نغمه سرائی مشغول، و زاغان و کرکسان نيز به دنبال جيفه
 پروازند.

آیند، اینها همه و همه در اثر ها در حرکت میموشها و مارها و عقربها همه اظهار وجود نموده لای سنگها و رودخانه
 و ظهور گرمای حيات بخش آن است.تابش خورشيد، 

سازد، و قبل از دهد، و مراحل، مختفيه خود را آشکار میخورشيد که تابيد، هر موجودی استعداد خود را ظهور می
 طلوع و تابش آن در موجودات، فرق و تمایزی نبود.

پيدا شود، همه افراد در یک  خورشيد ولایت نيز چنين است، قبل از آنکه طلوع کند، و بر قلوب بتابد، و امر و نهيی
نمودند، نه سعيد را از شقهیّ تفاوتی بود، نه بهشتی را از جهنمّی، نه مؤمن را از کافر، نه ردیف به طور ساده زیست می

ةا واحِدَةا ﴿عادل را از فاسق، نه محبّ را از مبغض، و نه موحّد را از مشرک  مَّ
ُ
 ﴾كانَ النَّاسُ أ

 گرفته، و چه بسا ممکن بود اشقيا خود را از سعدا بهتر دانند، و به خود بيشتر بالند.همه و همه در یک ردیف قرار 
همين که آفتاب ولایت طلوع کرد و، بر جانهای فسرده تابيد، و نفوس را به جنبش انداخت سرائر و ضمائر و غرائز هر 

استعدادات روشن و نورانی را به مرحله  یک از افراد انسان طلوع نموده، و با اختيار یا راه سعادت را طیّ کرده و آن
رسانند، و در اشقياء نيز آن خبث سریرت را به سبب تمرّد و انکار و جحود قلبی آنان ظاهر نموده، و در فعليت می

 دهند.مراحل فعل و گفتار، آثار زشت و بدی از خود بروز می
و ایثار، و رحم، و انصاف، و یتيم نوازی، و صدق پاک فطرتان صفوف عبودیت را منظّم، دنيا را از تواضع، و انفاق، 

 کنند؛و صفا، و عدل، و توحيد پر می
و زشت سرشتان نيز صفوف، فجور، و فسوق خود را تشکيل و دنيا را از خيانت و زشتی و قساوت و پایمال ساختن 

 کنند.حقوق و اموال و دروغ و ظلم و شرک پر می

 ﴾ةٍ وَ يََيْى مَنْ حََّْ عَنْ بيَنَِِةٍ وَ إنَِّ الَلََ لسََمِيعٌ عَليِمٌ لِِهَْلكَِ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَنَِِ ﴿

طور که اثر قرآن شفا و نور رحمت برای مؤمنين است و و به عبارت دیگر چون امام، حقيقت و روح قرآن است؛ همان
ب ازدیاد قساوت و ظلمت موجب ترقّی و تکامل آنها و درباره ظالمين موجب ظلمت، و خسار، و وبال و تبار، و موج

 طور وجود امام عليه السّلام دارای این اثر و خاصّه است.آنهاست؛ همين

ا ﴿ المِِيَ إلِاَّ خَسارا لُِ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحََْْةٌ للِمُْؤْمنِيَِ وَ لا يزَيِدُ الظَّ  ﴾وَ ننَُِ

او، و خضوع و خشوع قلب او، و ازدیاد ایمان و توکل او، شود و در اثر پذیرش دل آیات قرآن بر مؤمن خوانده می
موجب ترفيع مقام و منزلت، و چون بر کافر خوانده شود در اثر ردّ نمودن دل او و انکار نمودن و مقابله کردن و تمّرد 

 نمودن، موجب ازدیاد ظلمت و خسارت است.
بخش گيرد، و بوی عطر جانرارت و نور بهره میخورشيد ولایت که تابيد دلهای مؤمنين چون چراغ نورانی از آن ح

سازد، و دلهای کافرین از آن خسته و ملول و کدِر خيزد و فضای عالم انسانيت را معطّر میاز جان و سر آنان بر می
 نماید.شود، و بوی تعفّن که در آنها مختفی بود مشام انسانيت را ناراحت، و دماغ عقل و حقّ را خسته و ملول میمی

را در راه و روش خود به مقصد امام از نقطه نظر ملکوت و قلوب بنی آدم هر استعدادی را به ظهور رسانيده، و آن
فرستد و هر جنبنده را از نقطه نظر ملکوتش به راه و صراطی رساند. مؤمنين را به بهشت و کافرین را به دوزخ میمی

 ﴾ةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِيتَهِا إنَِّ رَبِِّ عََل صِِاطٍ مُسْتَقيِمٍ ما مِنْ دَابَّ ﴿دهد. که متناسب با آن است حرکت می

برای هر یک از مؤمنين در بهشت مقامی معلوم، و جائی معين، و برای هر یک از کافرین در دوزخ مکانی معلوم و 
طه نظر تکوین مشخص است، و وصول به این غایت به توسط امام است، که هر کس را در راه و مقصد خودش از نق

هدایت نموده، و از نقطه نظر تشریع به علتّ قبول و ردی که مؤمنين و کافرین را در دو صف متمایز و متقابل قرار 
نماید. بنابراین چه عالی و چه خوب فرمود حضرت رسول اللّه صلیّ دهد، همه را به کمال استعداد خود رهبری میمی

نَّةِ وه النّارِ. اللّه عليه و آله: که عهلِیٌّ قهسيمُ   الْجه
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 آسان. 

وتَِِ كتِابهَُ وَراءَ ظَهْرهِِ فسََوفَْ يدَْعُوا ثُبوُراا ﴿
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
 1﴾وَ أ

واهند دنبال هلاکت و بوار خو کسانی که نامه عمل از پشت سر به آنها داده خواهد شد آنان به
 رفت.

توسط امامشان بدین این دو دسته همان اصحاب یمين و شمالند که در هر قومی موجود بوده و به
 مراحل خواهند رسيد، پس مراد از این دو دسته تمام افراد امّت بدون امام خواهد بود.

و امّا اگر بخواهيم افراد بشر را چنان تقسيم کنيم که امام نيز داخل آنها باشد باید به تقریب دیگر 
مردم را سه دسته نمود یک دسته مقرّبون، و دسته دوّم اهل سعادت، و اصحاب یمين، دسته سوّم اهل 

صْحابُ المَْيمَْنَةِ ﴿شقاوت و اصحاب شمال 
َ
صْحابُ المَْيمَْنةَِ ما أ

َ
 2﴾فأَ

صْحابُ ﴿و اصحاب یمين چقدر بزرگ و پر اهميتند اصحاب یمين. 
َ
صْحابُ المَْشْئمََةِ ما أ

َ
وَ أ

 و اصحاب شمال، چقدر بدبخت و سيه روزند اصحاب شمال؛ 3﴾المَْشْئمََةِ 

بوُنَ فِِ جَنَّاتٍ وَ نعَيِمٍ ﴿ ولئكَِ المُْقَرَّ
ُ
ابقُِونَ أ ابقُِونَ السَّ به سوی خدا از  و آن کسانی که در سير 4﴾وَ السَّ

اند، آنان مقرّبين درگاه الهی هستند، از حساب و کتاب و عرض و سؤال و ميزان و همه سبقت گرفته

فِِ مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴿اند.صراط و دوزخ گذشته، از مقرّبين خدا گشته و در حرم امن و امان الهی سکنی گزیده
 5.﴾عِندَْ مَليِكٍ مُقْتدَِرٍ 

اند را طی کرده، و در وقتی که افراد بشر سرگرم مشتهيات نفسانی بودهآنان در دنيا این عقبات 
اند؛ و ائمّه عليهم السّلام مشغول تصفيه حساب بوده، و با سِرّ و اندرون خود با خدا راز و نيازی داشته

 مسلمّاً از این طبقه خواهند بود.
مام بوده، از راستی و صدق امّا اصحاب یمين، خوبانند که افعال آنان طبق منطق عقل و دستور ا

اند، لذا آنان اهل بهشت و نامه عمل از طرف و امانت و عبادت و کسب و کارهای خير تجاوز ننموده
راست که کنایه از طرف سعادت و فوز و نجات است به آنها داده خواهد شد، و ليکن چون هنوز به 

فراموش کنند، و پا بر عالم باطل و اند یکسره غير خدا را حجابهای قلبی محجوب بوده و نتوانسته
 زینتهای دلفریب دنيا بزنند، باید محاسبه شوند و آنان را در مقام و محلّ مقرّبين منزل و مقامی نيست.

کار نبسته، و بر عليه خود امّا اصحاب شمال، همان افرادی هستند که دستور عقل و انبياء را به
اند، آنها اهل فسق و فجور و خيانت و کذب و جنایت ردهقيام نموده، و از ستم به خویش خودداری نک

هستند، که البتهّ نامه عمل از طرف دست چپ که کنایه از ناحيه شقاوت و ظلمت و دوزخ است به آنها 
شود، چون ظهور و بروز این خيرات و برکات در مؤمنين و این فجور و خيانتها در فاسقين به داده می

 روند.ه است، بنابراین همه افراد امّت بوسيله امامشان به بهشت یا دوزخ میعلتّ ظهور ولایت امام بود
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 2.است
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